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یم باید، نه کرامت»  1«مرا کر

 در شرح احوال بایزید بسطامی

 

ةُ الْخَلََئِقِ أَجْمَعِینَ، آن پخته 2آن خلیفۀ الهی، آن دِعامۀ ناکامی  جهانِ  ینامتناهی، آن سُلْطَانُ الْعارِفین، آن حُجََّ
 . ـ  رَحْمَةُ اللهِ عَلَیهِ ـ شیخ بایزید بسطامی 

. و ریاضات 3تادوْ م بود و مرجع اَ بحق بود، و قطب عالَ  یاولیا بود، و حجت خدای بود و خلیفه عظمِ مشایخ و أَ  اکبرِ 
داشت. و دایم در مقام  ی بلیغدَّ و کرامات و حالات و کلمات او را اندازه نبود. و در اسرار و حقایق، نظری نافذ و جِ 

 مشاهده داشت.  ده و دل درو پیوسته تن در مجاه ،ت بودانس و محبَّ  یرب و هیبت بود. غرقهقُ 

م لَ گفتند که در این شیوه نخست او بود که عَ  .چندان استنباط نبود که او را ،و پیش از او کس را در معانی طریقت
 بایزید در میان ما چون جبرئیل است در میان» :به صحرا زد و کمال او پوشیده نیست. تا به حدی که جُنید گفت که

این خراسانی است.  میدانِ  4بدایتِ  ،جمله روندگان که به توحید روانند میدانِ  نهایتِ »و هم او گفت:  «.ملَئکه
 .«ردند و فرو شوند و نمانندم او رسند، همه، درگَ دَ قَ  جمله مردان که به بدایتِ 

 

خواستم. ها بـار حق بکوفتم. آخر تا به دست نیاز نکوفتم، نگشادند. و به همه زبان ها درِ به همه دست»گفت: یزید با
ت نرسیدم.تا به زفان اندوه بار نخواستم، بار ندادند. به همه قدم  «ها به راه او برفتم. تا به قدم ذل نرفتم، به منزلگاه عزَّ

 

 «م باید، که از قلم هیچ نیاید.لَ اَ این قصه را »و گفت: 

 

                                            
 ینیشابورعطار فریدالدین  ،«الاولیاء ةتذکر»برگرفته از کتاب  1 
 بزرگ قوم 2 
 پیشوایانِ طریقت 3 
 ابتدا، آغاز 4 
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که محال باشد که کسی حق را شناسد و دوستش « او کاری پندارد؟ ر آن دارد که کسی گذاشتنِ دنیا چه قدْ »و گفت: 
 محبت، قدری ندارد. بی ندارد. و معرفتِ 

 

 . «او طالب بود و من مطلوب ،بنگرستم چون .طلبیدمسی سال خدای را می»و گفت: 

 

 « بان دل بودم. چون نگاه کردم، بندگی و خداوندی، هر دو از حق دیدم.چهل سال دیده»و گفت: 

 

ارِ  ،بان دل بودم. چون بنگرستمچهل سال دیده»گفت:  و و شرکش آن بود که جز به « دل دیدم. مشرکی بر میانِ  زنَّ
د، شرک وَ بُ دگر کشش می د. تا به چیزیوَ بْ بجز حق هیچ میلش نَ  ،که در دلی که شرک نماند .التفات کردی ،حق

 باقی است. 

 

گ ه نشوم، که به نیم دانرسیدم، دجله آب به هم آورد. گفتم بدین غـرَّ یک بار به دجله »نقل است که شیخ گفت: 
 «نه کرامت.و من سی سال عمر خویش به نیم دانگ به زیان نیارم. مرا کریم باید،  ،مرا بگذرانند

 

 من کندمی دیزیبا که است نیای مسلمان اگر»ت: گف «و.ش مسلمان»د: فتنیخ. گش عهد در بودی گبر که است نقل
 «د.کننمی رزومید، آکنمی شما که است نیا اگر و ،ندارم طاقت

 

 از دارم عجب»ت: گف خیش «د.نکن طاعتش و داند را او کهی کس از دارم عجب»ت: گفمی که دید رای مرد خیش
 د. بمانَ ی جا بر که بود عجبی عنی «د.کن طاعتش و داند را او کهی کس
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 وتی! اله»م: فتم، گدیرس معرفت اول قدم به چون و «ه.د نیچن و کن نینم: چگفتمی من تا بود سالی س»ت: گف و
 «ن.کی خواهمی هرچه و باش مرا

 

تر شده. چنان که پای مرد به گلزار فرو شود، پای من به عشق فرو  به صحرا شدم. عشق باریده بود و زمین»و گفت: 
 «شد.می

 

 بهر زم. اخواه ساله هزار هفتاد حسابی و از نمد، خواه ساله هفتاد حساب من از ـی تعال ـ حق اگر»ت: گف و
 در کهها شور ملهن. جگفتی بل از آورده شور در را جمله و است گفته «مْ کُ برَبَِّ  اَلَسْتُ » تا است سال هزار هفتاد آنکه

ر، شما روز شنو جواب»ه: ک آمد خطاب آن از بعد»ت: فس گپ «ت.اس «الست» شوقِ  زت، ااس نیزم و آسمان
 دری باق و حاصل و ساله هزار هفتاد حساب نکیا مییویم، گدهی دارید ذره هر به و میگردان ذره ذره اندامت فته

 «یم.نهاد کنارت

 

 « سی سال خدای را یاد کردم. چون خاموش شدم، بنگرستم حجاب من ذکر من بود.»و گفت: 

 

 که آه کی بدان نوزد، هدهن ما به اقطاع بهی سرا دو هر تیولاد، و نیگشا ما کلبه در را بهشت هشت اگر»ت: گف و
 ارهز هژده لکمُ  ایم، ببرآر او درد به که نفس کی لکهیم. بدهید، نبرآ ما جانمیان  از او شوق ادِ ی ره، بسحرگا در

 «یم.نکن برابر عالم

 

بایزید  زد. چون به بایزید رسید،زادگان ولایت، بربطی در دست میآمد، جوانی از بزرگیک شب از گورستان می
بایزید زد و سرِ بایزید و بربط، هر دو بشکست. جوان مست بود، ندانست که او  کرد. جوان بربط بر سرِ « لاحَول»

به چند  بربطی»کیست. بایزید به زاویه خویش بازآمد. توقف کرد تا بامداد یکی را از اصحاب بخواند و گفت: 
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آن جوان »ای حلوا با آن یار کرد و بدان جوان فرستاد و گفت: ای بست و پارهبهای آن معلوم کرد و در خرقه« دهند؟
گوید دوش آن بربط بر ما زدی و بشکست. این زر در بهای آن صرف کن خواهد و میرا بگوی که بایزید عذر می

 خجوان چون بدانست بیامد و از شی« آن از دلت برخیزد. شکستنِ  یهو عوضی باز خر. و این حلوا از بهر آن تا غصَّ 
 عذر خواست و توبه کرد، و چند جوان با او توبه کردند. 

 

چهل سال روی به خلق کردم و ایشان را به حق خواندم، کسی مرا اجابت نکرد، روی از ایشان بگردانیدم. »و گفت: 
عنایت حق در حقِ خلق، بیش از عنایت خود »یعنی: « چون به حضرت رفتم، همه را پیش از خود آنجا دیدم.

 «به یک عنایت آن همه را پیش از من به خود رسانید. -تعالی  -خواستم، حق نچه میدیدم. آ

 

 فتیگ بسی را او بوتراب. وجد صاحب و گرم عظیم داشت مریدی علیه، الله رحمة نخشبی بوتراب که است نقل
 . دید باید می بایزید را تو تویی که چنین که:

 بیند؟ که کند چه را بایزید بیند، را بایزید خدای بار صد روز هر که کسی خواجه! گفت: مرید روز یک

 بینی. ایزیدب قدر بر بینی، بایزید پیش در چون و بینی؛ خود قدر بر بینی، تو را خدای چون! مرد ای: گفت بوتراب
ی یکبار عنه، الله رضی را صدیق نه است، تفاوت دیده در  یکبار. را خلق یجمله و شد خواهد متجلَّ

 برویم. تا برو: گفت. آمد مرید دل بر سخن آن

 و دست رد آب سبویی ـ .آمدبیرون می بیشه از شیخ آمدند، بیشه به نبود. خانه در شیخ بسطام. به بیامدند دو هر
 .بمرد و شد خشک حال در و بلرزید، افتاد بایزید بر بوتراب مُریدِ  چشمِ  که ـ همین بر در کهنه پوستینی

 مرگ؟! و نظر یک شیخا!: گفت بوتراب

 افتاد. او بر یکبار به کار آن بایزید مشاهده در. نبود آن کشف وقت هنوز بود کاری جوان این نهاد در: گفت شیخ
 .ردندک قطع یکبار به هادست نداشتند، یوسف جمال طاقت که افتاد همین را مصر زنان شد. فرو نداشت، طاقت
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 در که دمیدی کق، یعش و معشوق و اشقم، عکرد نگه ست. پسپو از مار ونم، چآمد رونیبی دیزیبا از»ت: گف و
  «د.بو توانی کی مهید، هتوح عالم

 

می رگید یزیچ ما از جزه ب دیزیبای ا»ه: ک دمیشنیی داه، نحرگام. سافتین و دمیطلبمی شیخو دلی شب»ت: گف
  «؟است کار چه دل با را توی؟ طلب

 

 هک هر باید، و آ شیپ خواهد رچهد، هباش که جا هر که است آن ردد. مروی زیچی پ بر که است آن نه مرد»ت: گف و
  «د.شنوَ  جواب «یو» زید، اگو سخن

 «د.گرد او قربِ  حجابِ  او یِ ادش دشو خُرم بدان ونچ ،ددهن طاعت حلَوتِ  را دیمر :گفت و

 

 ادیفر مانت، هبهش از شاند، ایکنن عرضه شانیا برها نتیز همه با بهشت اگر هد، کانبندگان رای خدا»ت: گف و
 «خ.دوز از انیدوزخ که کنند

 

ی رضا چون»ت: گف «ی. بل»د: گفتن «؟ بردمی بهشت به را بندگان شیخوی رضا به ـی تعال ـ خداوند نه»ت: گف و
 «؟کند چه را بهشت کس ند، آدهی کس به خود

 

 «ن.ت یادهیپ و باش دل سوار»ت: گف و

 

ا راه بسطام کن ت»رَحْمَةُ اللهِ عَلَیهِ ـ عزم حج کرد. شقیق وی را گفت:  -شقیق بلخی  نقل است که شاگردی از آنِ 
شیخ گفت:  «شقیق.»گفت: « پیر تو کیست؟»آن شاگرد به بسطام آمد. بایزید او را گفت: « آن پیر را زیارت کنی.
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مان اگر آس»نین گوید که: ل نشسته. و او چتوکَّ  گفت: شقیق از خلق فارغ شده است و بر حکمِ « او چه گوید؟»
رویین گردد و زمین آهنین گردد، و هرگز از آسمان باران نبارد و از زمین گیاه نروید، و خلق همه عالم عیال من 

بایزید که بشنود، گفت: اینت صعب کافری، اینت صعب مشرکی، که اوست. « ل خود برنگردم.باشد، من از توکَّ 
نان  خدای را به دو گردۀتا نگر »شرک نپریدی چون بازگردی، بگو او را که: اگر بایزید کلَغی بودی، به شهر آن م
 ه، تا آن شهر وبخواه و بارنامه توکل به یک سو نِ  ،خویش از جنسی از آنِ  ،نیازمایی. چون گرسنه گردی، دو گرده

 « معاملت تو به زمین فرو نشود. ولایت از شومیِ 

 

  «د.گردی افد، صرس بدو که کدورت رد، هنگردان رهیت او بگاه مَشْرَ  زیچ چیه که است آن عارف»ت: گف و

 

 «یی.نمامی که باش چنان ای، یهست کهی نما چنان ای»ت: گف و

 

 «ی.دیرس حق به که زیبرخ راه از تو»ت: گف «؟است چگونه حق به راه»ه: ک دندیپرس

 

 صدق قیمنجن درم، و بست قناعت ریزنج به و کردم جمع را ایدن اسباب»ت: گف «ی؟افتی آنچهی افتی چه به»د: گفتن
 «م.انداختی دیناامی ایدر به و نهادم

 

  «ل.سا چهار»ت: گف «؟است چند تو عمر»د: گفتن

 که نانم، چنیبمی را او تا است سال چهار مام. ابود ایدن حُجُب در تا بود سال هفتاد»ت: گف «؟چگونه»د: گفتن
 «د.نباش عمر زب، احجا روزگارِ و  !سمپر
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 اختشن سد. پش او ادکردِ ن، یم ادکردِ ی کهیی جا به اد. تکردن ادشی خلقان جمله که کردم ادشی چندان»ت: گف و
 «د.کر زنده مرا و دآورْ  تاختن گربارهد. دکر ستین مرا و آورد تاختن او

 

 «د.بو سابق مرا اوی وستم، دکرد نگه ونم. چدارمی دوست را او من که پنداشتم»ت: گف و

 تو آنکه جبج. عمحتا و فیضع و عاجزی بنده منم، و دار دوست را تو من آنکه از ستین عجبی! اله»ت: گف و
 «ی.مستغن و پادشاه وی خداوند توی، و دار دوست مرا

 

 گفتی: ست؟ا حال چه این پرسیدند: بگریستی. و بایستادی ساعتی رسیدی مسجدی درِ  به شیخ چون که است نقل
 بیالاید. مسجد و رود در مسجد به که خوردمی 1تشویر که یابممی مستحاضه زنی چون را خویشتن

 

 من مطلوب. و بود طالب او بنگرستم چون طلبیدم.می را خدای سال سی گفت: و

 

 .وادیدآید هرگز آنجا کسی آنکه: گفت ای؟دیده ترعجب چه راه این در پرسیدند: و

 

 هست؟ خانه معلوم در هیچ تا بنگرید: گفت نیافت.می عبادت ذوق شب یک که است نقل

 وقتِ  تا ،«نیست ی بقالانخانه ما یخانه که دهید، کسی با و ببرید» گفت:. دیدند انگور یخوشه نیم نگریستند.
 یافت. باز خویش

 

                                            
 شرمساری.1 
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 عالی،ت خدای به است رسیدن سبب نماز این که پنداری اگر گفت: کرد.می نماز که دید مسجدی در یکی یکبار و
ه اگر و باشی، کافر نکنی نماز اگر مواصلت. نه است پنداشت همه که کنی،می غلط  آن هب اعتماد چشم به ایذرَّ

 باشی. مشرک نگری

 

 نیست. من مریدان از او دوزخ، اهل در نبود شفاعت قیامت روز ،شما از را که هر: گفت را مریدان اصمَّ  حاتم

 را که هر و دبایستن دوزخ یکناره بر که است آن من مریدِ  که گویممی من بایزید گفت: گفتند. بایزید با سخن این
 . رود دوزخ به خود او به جای و فرستد بهشت به و بگیرد او دست برند دوزخ به

 

ه مأقَدَروا برخواند: آیت این منبر بر خطیب روز یک  هب چون شد. بیهوش که زد منبر بر سر چندان. قَدْرِهِ  حَقََّ  اللَّ
 کند؟ تو معرفتِ  دعوی تا آوردیمی کجا را، دروغزن گدای این دانستی چون گفت: آمد هوش

 

 خواهم،می صافی دل حق از تا است سال سی: گفت شیخ گویم. سخنی تو با تا کن صافی دل گفت: را شیخ یکی
 آرم؟ کجا از صافی دل تو برای از ساعت یک به ام.نیافته هنوز

 

این درجه به چه یافتی و بدین مقام رسیدی؟ گفت: شبی در کودکی از بسطام بیرون  :نقل است که از او پرسیدند
ای نمود. شوری ده هزار عالم در جنب آن حضرت ذرهژتافت. جهان آرامیده و حضرتی دیدم که هماهتاب می ،آمدم

هایی بدین و کار گفتم خداوندا! درگاهی بدین عظیمی و چنین خالی .در من افتاد و حالتی عظیم بر من غالب شد
  شگرفی و چنین تنهایی؟

ی یروستهکه هر ناشُ  .خواهیماز آن است که ما نمی ،آیددرگاه خالی نه از آن است که کسی نمی :هاتفی آواز داد
است د رباز خاطری درآمد که مقام شفاعت محمَّ  .خلَیق را بخواهم یت کردم که جملهشایستۀ این درگاه نیست. نیَّ 

 .بدین یک ادب که نگاه داشتی نامت بلند گردانیدیم :ی شنیدم کهبادب نگاه داشتم. خطا .علیه السلَم
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 بخواه! گفتند: رسیدم، قرب مقام به چون گفت و

 بخواه. ما بهر از تو هم نیست، خواست مرا گفتم:

 بخواه! گفتند:

 بس. و خواهم را تو گفتم:

ه بایزید وجود تا: گفتند  .1و تعال نَفْسَكَ  دَعْ  است محال خواست این ماند.می ایذرَّ

تبی گفتم:  .کرد خواهم گستاخی. گشت نتوانم باز 2زَلَّ

 بگوی! گفتند:

 .کن رحمت خلَیق همه بر: گفتم

 !نگر باز: گفتند

 .دیدم ]...[ خود از تربسی نیکخواه ایشان بر را حق و بود، شفیعی را او الاَّ  ندیدم آفریده هیچ نگرستم، باز

 

نَفْسَکَ ثَلَثاً  قْ طَلَِّ  !ای بایزید :کَیفَ الوُصولُ إِلَیکَ. ندایی شنیدم که :به درگاه او مناجات کردم و گفتمو گفت: یکبار 
 حدیث ما کن. نخست خود را سه طلَق ده، و آنگه .هثمَّ قُلِ اللَّ 

 

من  حق بر تِ دنیا را دشمن گرفتم و نزد خالق رفتم و خدای را بر مخلوقات اختیار کردم تا چندان محبَّ  :و گفت
 .حق داشتم اُنس به بقای لطفِ  ،چون زحمات از میانه برداشتم .مستولی شد که وجود خود را دشمن گرفتم

 

                                            
 نفس خویش رها کن و بیا.1 
ت: لغزش2   زلَّ
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 ایشهوات و تمنَّ  یهمۀ مرادات بردارد و همه رِ جهد سَ  د که به تیغِ وَ عابد به حقیقت و عامل به صدق آن بُ  :و گفت
ت حق ناچیز شود  د.وَ آرزو کند که حق شاهد او بُ  ق خواهد و آنْ دوست دارد که ح آنْ  ،او در محبَّ

 

 . مسلمان حرمتی کردن و خوار داشتن برادریگناه شما را چنان زیان ندارد که بی :و گفت

 

مقصودش آن  ،ا حق سخن گوید، و چون چشم بر هم نهدبد که وَ مرادش آن بُ  ،دوَ خاموش بُ  و گفت: چون عارفْ 
از  ـ طلب آن کند که سر بر ندارد تا اسرافیل صور بدمد ،چون سر به زانو نهد د که چون باز کند به حق نگرد، ووَ بُ 

 دارد. انس که به خدای بسیاریِ 

 

همه باشد با همه چون بی ،هیچ باشد. نه زهد دارد و نه علم و نه عملو گفت: بنده را هیچ به از آن نباشد که بی
  .باشد

 

پس معارف از عارف  .او ببوید که معارف نماند، و عارف برسدو گفت: عارف چندان از معرفت بگوید و در کوی 
 .و عارف به معرفت نرسد تا از معارف یاد نیارد ،نیابت دارد

 

  .رطلب علم و اخبار از کسی لایق است که از علم به معلوم شود و از خبر به مخبَّ  :و گفت

 

  1من چه کنم؟ عارف گوید او چه کند؟ :م گویدعالِ  :و گفت

                                            
 «گوید: آه تا او چه کند!گوید: آه آه چه کنم من؟ عارف میزاهد می»، شبیه به همین مضمون را آورده: «مجالس سبعه»مولانا در 1 
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ت  :گفتو  کار آن قوم  ،ت مهجوراندمحبَّ  بهبهشت را نزد دوستان حق خطری نباشد، و با این همه که اهل محبَّ
 مغلوبِ  .انداری و دوستداری خود فارغکو از طلب ،انداند و اگر بیدارند طالب و مطلوبدارند که اگر خفته

 خود نگرستن اریِ کبه طلب مطلوبْ  یبلهو در مقا ،تاوان است دیدنْ  خودْ  که بر عاشق عشقِ  ،اندمعشوق یمشاهده
 .طغیان است تْ در راه محبَّ 

 

  .نشناسند و گفت: در علم علمی است که عُلَما ندانند و در زهد زهدی است که زاهدان

 

 رنجاند.فرعونی را بدو گمارد تا او را می ،برگزیند ]خدا[ هر که را :و گفت

 

  .هر روز هزار کس در این راه آیند، شبانگاه از ایمان برآیند :و گفت

 

ای، این چون تو هرگز عزم فسخ نکرده» نقل است که یک بار عزم حج کرد منزلی چند برفت و باز آمد. گفتند: 
نم. ک ی را دیدم، تیغی کشیده، مرا گفت: اگر بازگردی نیک، و اگر نه سرت از تن جداادر راه زنگی»گفت: « افتاد؟

 ! ؟خدای را به بسطام گذاشتی و روی به کعبه آوردی« ترکت الله ببسطام وقصدت البیت الحرام!»پس مرا گفت: 

 

آمد، شیخ بازگشت و راه به سگ ایثار کرد. بر رفت با اصحاب خود، در تنگنایی سگی مینقل است که روزی می
 سلطان العارفین م گردانیده است، و شیخْ ی را مکرَّ حق ـ تعالی ـ آدم»مریدی بگذشت که  در خاطرِ  ،طریق انکار

 « با این همه پایگاه و جمعی مریدان صادق، سگی را برایشان ایثار کند. این چگونه باشد؟ ؛است

ه توفیر آمد چ در سبق السبق از من چه تقصیر و از تو»ای عزیزان سگ به زبان حال با بایزید گفت که »شیخ گفت: 
ا در آمد، راه م این اندیشه به سرِ  «تو افکندند؟ پوشانیدند و خلعت سلطان العارفینی در برِ که پوستین سگی در من 

 «بر وی ایثار کردیم.
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گریست، که چراغ ای گبر بود و کودکی شیرخواره داشت و همه شب از تاریکی مینقل است که شیخ را همسایه
کودک خاموش گشتی. چون گبر از سفر باز آمد،  نداشت. شیخ هر شب چراغ برداشتی و به خانه ایشان بردی، تا

« ویم.د که به سر تاریکی خود بازرَ وَ شیخ آمد، دریغ بُ  چون روشناییِ »طفل حکایت شیخ بازگفت. گبر گفت:  مادرِ 
 حالی بیامد و مسلمان شد. 

 

و  ،مان را نپرسدمسلمانان حاضر نشود و به عیادت بیماران نرود و یتی یو به جنازه ،خواندبهر که قرآن »گفت: 
 «دعوی این حدیث کند، بدانید که مدعی است.

 

بایدم که یک نماز کنم که حضرت او را بشاید، و نکردم. و شبی از ی عمر خویش مینقل است که گفت: در همه
 نزدیک بود« باید.به از این می»گزاردم هر باری که فارغ شدمی، گفتمی: خفتن تا صبح چهار رکعت نماز می نمازِ 

د، اما نبود، درخور بایزید است. اکنون وَ الهی! من جهد کردم که در خور تو بُ »که صبح بدمد و بر نیاوردم، و گفتم: 
 «نمازان بسیارند. بایزید را یکی از ایشان گیر.تو را بی

 

م که میان ند و تو خالق ایشان. من در میانه کیستاَ خداوندا! خلق تو»و چون کسی از وی دعایی درخواستی، گفتی: 
 « او دانای اسرار است. مرا با این فضولی چه کار؟»باز با خود گفتی: « تو و خلق تو واسطه باشم؟

 

 چندینت دو حرف یادگیر: از علمْ »گفت: « آموز که سبب رستگاری من بود.مرا چیزی»یکی پیش شیخ آمد و گفت: 
نیاز بیند. و بدان که خداوند از عمل تو بیی میکنع است و هر چه میبس که بدانی که حق ـ تعالی ـ بر تو مطلَّ 

 «است.

 

 .«جب در طاعت بدتر از گناهیعنی عُ ـ « ت از معصیت یکی است و از طاعت هزار.توبَ »و گفت: 
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 ،مکرد شهین اندیچون ا «عصر.وقتم و بزرگ  ریمن امروز پ»در خاطرم بگذشت که  نشسته بودم. یروز گفت:
 گفتم: اد کردم ویقام کردم و سوگند مُ  یق خراسان شدم و در منزلیبرخاستم و به طر م افتاد.یعظ یدانستم که غلط

وز ر سه شبانروز آنجا مقام کردم. «د.یرا بر من فرستد تا مرا به من نما یکس ـ یزم تا حق ـ تعالینجا بر نخیاز ا»
به اشتر اشارت  .دمیدی در و ییآشنااثر  نگه کردم، یچون در و آمد.می ایهبر جمازَّ  ،دمیرا د 1اعور یمردچهارم 

که  یآرمیمرا بدان » آن مرد در من نگه کرد و گفت: .ن فروشدیاشتر در زم یپا در حالْ « توقف کن!»کردم که 
پس  .رفتمب من از هوش !«د غرق کنمیزیو بسطام با اهل بسطام و با رم.یچشم فرو گرفته باز کنم و باز کرده فرو گ

نهار یز» گفت: آنگه« م.امن سه هزار فرسنگ آمده ،یکرد از آن ساعت که تو عهد» گفت: «؟ییآمیاز کجا » گفتم:
 .برتافت و برفت یو رو .«یتا دل نگه دار !دیزیبای ا

 

 «دیدن، نه فعل خویش. ـ عز وجلـ  ها در مجاهده باید کرد، آنگه فضل خدایهمه کار»و گفت: 

 

 «حرمت؛ و از راه نیفتاد آنکه افتاد، مگر از ترک حرمت. به حق نرسید آنکه رسید، مگر به حفظ»و گفت: 

 

 «و صحبت بدان بدتر از کار بد. ،صحبت نیکان به از کار نیک»و گفت: 

 

 «عذاب باشند. شناسان بر آتشْ اما خدای ،آن کس است که خدای را نداند آتش، عذابِ »و گفت: 

 

 «لبان در نیابند.هرگز این حدیث به طلب در نتوان یافت، اما جز طا»و گفت: 

 

                                            
 شخص یک چشم 1
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به سه خصلت تو را وصیت می»گفت: « مرا وصیتی کن.»رفت. شیخ را گفت: نقل است که مریدی به سفری می
د؛ و چون کسی وَ ا بُ ا و مهنَّ کنم: چون با بدخویی صحبت داری، خوی بد او را در خوی نیک خود آر، تا عیشت مهیَّ 

دل او بر تو مهربان کرد؛ و چون بلَیی روی  آن، آن کس را، که حقْ انعامی کند، اول خدای را شکرکن، بعد از  با تو
 رد و فریاد خواه، که تو صبر نتوانی کرد و حق باک ندارد. در تو نهد، زود به عجز معترف گَ 

« دانم.»گفت: « دانی که این که آفریده است؟می»نگه کرد. گفت: « در آسمان نگر.»یکی وصیتی خواست گفت: 
 «این آفریده است هر جا که باشی بر تو مطلع است: از او بر حذر باش. آن کس که»گفت: 

 

 « و پیوسته نباشد مگر بعد از گسستن. ،پیوستن است»گفت:  .پرسیدند از نماز

 

 « و لطف تو آن را زایل نگردانید. ،الهی! مرا فقر و فاقه به تو رسانید»و گفت: 

 

همه جای است و حق را همه  زیرا که حق تعالی ،دوَ جای او را بُ همه چیز و همه  بُوَد،و گفت: هر که نزدیک حق 
 .چیز هست

 

دولتی در راهتان بی یهمه و اگر ،در حواله مشوید ،شما افتد ید در حوالهوَ ها که خلَیق را بُ اگر همۀ دولت :و گفت
و عبادت خویش خالص بیند و از د رَ گَ و هر که به خود فرو نِ  .دوَ کون بُ یَ ن فَ خدای کُ  که کارِ  ،نومید مگردید ،افتد

 .فوس نبیند او از هیچ حساب نیستث النَّ بَ خْ و نفس خود را اَ  ،صفای کشف خود حسابی بر تواند گرفت

 

او را در کفن لعنت پیچند و در زمین ندامت دفن کنند؛ و  ،شهرات و گفت: هر که دل خود را مرده گرداند به کثرتِ 
 هر که نفس خود را بمیراند به باز ایستادن از شهوات، او را در کفن رحمت پیچد و در زمین سلَمت دفن کنند. 
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  طلبی؟ی یافت چیزی که میهپس کی خوا .و گفت: علم عذر است و معرفت مکر است و مشاهده حجاب

 

  ت.ها در قبض نفوس اسدر بسط نفوس است و بسط دل هاو گفت: قبض دل

 

 .و گفت: حیات در علم است و راحت در معرفت و رزق در ذکر

 

 .و گفت: معرفت آن است که بشناسی که حرکات و سکنات خلق به خدای است

 

 .غفلت استلکن به حضور بی ،و گفت: ذکر کثیر نه به عدد است

 

  .حق بسیار دانی خود را اندک شمری و اندکِ  ت آن است که بسیارِ و گفت: محبَّ 

 

 .ت آن است که دنیا و آخرت را دوست نداریو گفت: محبَّ 

  

 دارد. و خوی خوش ،خلق بیش کشد آن است که بارِ  خلَیق به حقْ  و گفت: نزدیکترینِ 

 

و هر که حق را به خود شناسد  ،نفس یاد کردن حق است و هر که حق را به حق شناسد زنده گردد و گفت: فراموشیِ 
  .فانی گردد
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 .ت ناداشتنرا منَّ  و یکی حق ؛گفت: هلَک خود در دو چیز است. یکی خلق را حرمت ناداشتنو 

 

ت از خلق بردارد، آنگاه حق او چون عیب خود را بشناسد و همَّ  :پرسیدند که بنده به درجه کمال کی رسد؟ گفت
 از نفس خود به خویش نزدیک گرداند. ت وی و به قدر دوری اورا بر قدر همَّ 

 

  به چه به حق توان رسید؟ :گفتند .تو از راه برخیز که به حق رسیدی :گفت ؟راه به حق چگونه است :پرسیدند
 ر او[نسبت به غی]گفت: به کوری و کری و گنگی 

 

خرد و به تو میو از تو می ،گریزدخورد و از تو میگفت: آنکه با تو طعام می بزرگترین نشان عارف چیست؟ :گفتند
 الش انس باز نهاده باشد. بپشت به بالش به  1و دلش در حضایر قدس ،فروشد

 

و  ،ع حقلَآن وقت که فانی گردد در تحت اطَّ  :مرد کی داند که به حقیقت معرفت رسیده است؟ گفت :گفتند که 
زنده د زنده ووَ ای بُ د فانی و مردهوَ بُ  ایو باقی د باقیوَ بُ  ایپس او فانی .خلقنفس و بیبی ،حق باقی شود بر بساطِ 

 .د و مکشوفی محجوبوَ د مرده و محجوبی مکشوف بُ وَ ای بُ 

 

 «آخرت»و آن را رسوای ـ دلِ خویش پای به گنجی فرو شود  نجِ کُ گفت: آنکه کسی را در  گفتند: درویشی چیست؟
 درویش است آن گوهر یافت اوت گویند. هر که آن را محبَّ  ،، در آن گنج گوهری یابدـ گویند

 

                                            
 هابهشت1 
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ت صفت حق است. بشیخ گفت: نهایت تو .رسماحمد خضرویه شیخ را گفت به نهایت توبه نمی تی دارد و عزَّ ه عزَّ
  دست تواند آوردن؟ مخلوقی کی به

 

  .گفت: غایب شو از راه و پیوستی به الله راه به خدای چگونه است؟ :گفتند

 

عْلَی نگ  گویی؟گفتند چرا مدح گرسنگی می
َ
کُمُ الْْ  فتی.گفت: اگر فرعون گرسنه بودی هرگز أَنا رَبَُّ

 

 آنکه در هژده هزار عالم نفسی ببیند :گفت ر چیست؟نشان متکبَّ  :فتندگ .ر بوی معرفت نیابدو گفت: هرگز متکبَّ 
 .ز نفس خویشتر اخبیث

 

 . ای بر آب برودچوب پاره :گفت روی؟آب می بر سرِ  :فتندگ

  .پردگفت: مرغ در هوا می پری؟در هوا می :گفتند

 .رودجادوی در شبی از هند به دماوند می :گفت روی؟به شبی به کعبه می :گفتند

 .آنکه دل در کس نبندد به جز خدای :گفت پس کار مردان چیست؟ :گفتند

 

 .شانزده سال در محراب بودم و خود را چون زن حایض دیدم :گفت ها چون بودی؟در مجاهده :گفتند

 

جز از تو کس ندارم  !بار خدایا :گفتم ،دنیا را سه طلَق دادم و یگانه را یگانه شدم. پیش حضرت بایستادم :و گفت
بدانست نخست فضل که کرد آن بود که خاشاک نفس از پیش من  من چون صدق .و چون تو را دارم همه دارم

 .برداشت
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ای علم گرفتیم که هرگز نمیرد. لاجرم گفت هیچ چیز بر من دشوارتر از متابعت علم نبود، ما از زنده ]...[و گفت: 
 .یعنی علم تعلیم ظاهر

 

 .ترک او کردم و تنها رفتم به حضرت .نفس را به خدای خواندم اجابت نکرد :گفتو 

 

ف چیست؟ گفت: درِ  .نقل است که کسی شیخ را به خواب دید زانوی  سِ ستن و در پبآسایش بر خود ب گفت: تصوَّ
 .محنت نشستن

 

ت و رضا که  :همۀ ملکوت بگشت و باز آمد. گفتم: چه آوردی؟ گفت ردِ گِ  ،و گفت: دلم را به آسمان بردند محبَّ
  .این هر دو بودند پادشاهْ 

 

و را بسنده به کفایت هیچ کس ت ،نیست گفتم اگر به کفایت او تو را بس ،چون حق را به علم خویش دانستم :گفت و
 هر گاه که یکی کاهلی کردی به دیگر اندام مشغول شدمی تا بایزید شد. .تا جوارح را در خدمت آوردم ،دوَ بُ نَ 

 

وزخ د ترین عقوبتی بر تن خود بدانم که چیست. هیچ چیز بدتر از غفلت ندیدم و آتشخواستم تا سخت :و گفت
 ه غفلت کند. با مردان آن نکند که یک ذرَّ 

 

 ار بخواهم برید. رم و زنَّ بآن بوده است که گـ به هر نمازی ـ س و اعتقادم در نفْ  ،کنمهاست تا نماز میسال :و گفت
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ر دو ما در همه عمر خود غسلی نکردیم  ،و گفت: کار زنان از کار ما بهتر که ایشان در ماهی غسلی کنند از ناپاکی
 .پاکی

 

فرمود  .خواهیخواهم که تو میآن می :گفتم خواهی؟مرا گفت: یا بایزید! چه می .و گفت: حق را به خواب دیدم
 .که تو مرا]هستی[که من تو را ]هستم[ چنان

 

ونه بر گژو کلَه با ،اری بربست و پوستینی داشت باژگونه در پوشیددر محراب شد و زنَّ  ،عمرش چون به آخر آمد
همه عمر  یو روزه ،کنمو نماز همه شب عرضه نمی ،فروشمریاضت همه عمر نمی !الهی :نهاد، و گفتسر 
دانی که به هیچ باز و تو می ،گویمو اوقات و مناجات و قربت باز نمی ،شمرمهای قرآن نمیگویم و ختمنمی
ام ننگ دهم که از هر چه کردهشرح می دهم نه از تفاخر و اعتماد است بل کهو این که به زبان شرح می ،نگرمنمی
ام ترکمانی .همان انگار که نیست .آن همه هیچ است .بینمای که خود را چنین میدارم و این خلعتم تو دادهمی

ه گفتن اکنون ه اللَّ گویم. اللَّ می 1رینْگْ ری تَ نْگْ تَ  آیم واز بیابان اکنون برمی .موی در گبری سفید کرده ،هفتاد ساله
ت گردانم؛ کار تو به علَّ زبان به شهادت اکنون می ،زنمقدم در دایرۀ اسلَم اکنون می ،مرَ بُ ار اکنون میزنَّ  ،وزمآممی

 من هر چه کردم هبا انگاشتم تو نیز هر چه دیدی از من که پسندِ  .نه قبول تو به طاعت نه و ردَّ تو به معصیتِ  .نیست
 .ردِ پندارِ طاعت فرو شستممعصیت را از من فرو شوی که من گَ ردِ و گَ  ،عفو بر وی کش د خطَّ حضرتِ تو نبوَ 

 

 چون آن عزیزان سؤال»گفت: « ستی؟از منکر و و نکیر چون رَ »نقل است که مریدی شیخ را به خواب دید، گفت: 
آنکه اگر گویم خدای من اوست، این سخن از من  کردند، گفتم شما را از این سؤال مقصودی برنیاید. به جهتِ 

اگر من صدبار گویم که خداوندم  ؛دوَ د. لکن بازگردید و از او پرسید من او را کیم؟ آنچه او گوید، آن بُ وَ نبُ هیچ 
 .دخود نداند فایده نبوَ  یاوست، تا او مرا بنده

 

                                            
 خدا، خدا1 
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گشت گفت: این جایی است که میچون باز .و چون شیخ ابوسعید ابوالخیر به زیارت شیخ آمد، ساعتی بایستاد
  .م و أحْکَمعلَ ه تعالی أَ اللَّ  ه علیه وم اینجا باز یابد. رحمة اللَّ گم کرده باشد در عالَ هر که چیزی 

 

 معراج شیخ بایزید قدس الله روحه العزیز

 .این را بیاریم و ختم کنیم

استغنا رسانید و به نور خود  یموجودات به درجه یکه مرا از همهبعد از آن .گفت: به چشم یقین در حق نگرستم
ر گردانید و عجایبِ  بر خود  من از حقْ  ،ت خویش بر من پیدا آورداسرار بر من آشکارا کرد و عظمت هویَّ  منوَّ

ل کردم عظمتِ  من در جنبِ  عظمتِ  ؛نورِ حق ظلمت بود نورِ من در جنبِ  .نگرستم و در اسرار و صفات خویش تأمَّ
تِ  ؛حق عین حقارت گشت تِ حق عین پندار شد. آنجا همه صفا بود و اینجا همه کدورت نبِ من در ج عزَّ باز  .عزَّ

تِ او دانستم ،او دیدم خود به نورِ  بودِ  ،چون نگاه کردم تِ خود از عظمت و عزَّ او توانستم  هر چه کردم به قدرتِ  .عزَّ
ه از حق بود ن خودْ  همه پرستشْ  ،به چشم انصاف و حقیقت نظر کردم .قالبم هر چه یافت از او یافت یکرد. دیده

  بار خدایا چیست؟ :گفتم .پرستمش مینَ و من پنداشته بودم که مَ  ،از من

تا توفیق من روی ننماید از  ؛تو منم رِ یس  ر و مُ لیکن مُقد   ،یعنی مباشر افعال تویی .آن همه منم و نه غیر من :گفت
 تِ کار و هویَّ  به اصلِ  و نگرشِ  ،از من دیده بر دوخت ،او دیدن یواسطه بهمن  یپس دیده .ایدیطاعتِ تو چیزی ن

 زحمتِ بی ،خودْ  خویش باقی گردانید و عزیز کرد. خودیِ  خود ناچیز کرد و به بقایِ  مرا از بودِ  .خویش در آموخت
مرا حقیقت بیفزود. از حق به حق نگاه کردم و حق را به حقیقت بدیدم و آنجا  به من نمود، لاجرم حقْ  ،من وجودِ 

و زبان نیاز در کام نامرادی کشیدم و علم کسبی بگذاشتم و زحمت  ،ندمکَ بیا کوششْ  مقام کردم و بیارامیدم و گوشِ 
حق را بر من  فتم.رُ توفیق بِ  به دستِ  ،از راه اصول ،تی قرار گرفتم و فضولمدَّ  ؛آلتبی ـاره از میان برداشتم نفس امَّ 

 یهمه .از نور خود بیافرید ]ی[و چشم ،من نهاد خود در کامِ  ازلی داد و زبانی از لطفِ  مرا علمِ  .بخشایش آمد
و به  ،علمی به دست آوردم حقْ  و از علمِ  ،لطف با حق مناجات کردم بدیدم. چون به زبانِ  «به حق»موجودات را 

ه بدین مغرور نشوم و ب !بار خدایا :گفتم «!بی آلت با آلت»و  «با همه یهمهبی» ی همهاو بدو نگرستم، گفت ا نورِ 
 ،ن گویمو به تو با تو سخ ؛تو خود را باشمبه از آنکه من بی ،و تو بی من مرا باشی ،خویش از تو مستغنی نشوم بودِ 

  .خود گویم تو با نفسِ بهتر که بی
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 د.ت به نزد ما مشکور باشعیَ تا سَ  ،امر و نهی در مگذار از حد  گفت: اکنون شریعت را گوش دار و پای 

ت کنی تو از  گویی از خود تو اگر شکر ،از آنجا که مرا دین است و دلم را یقین است :گفتم  گویی ... و اگر مذمَّ
هی   .عیب مُنزَّ

  مرا گفت: از که آموختی؟

  .هم مجیب و هم مجاب است و ،که هم مراد است و هم مرید ،سایل به داند از مسئول :گفتم

ر گردانید و  من ندا از رضای حق بشنید و رقمِ  رَّ من بدید، پس دلِ چون صفای سِ  خشنودی بر من کشید، و مرا مُنوَّ
 .شادی در دل افگندم او بساطِ  ام و از فضلِ دو زندهت در گذرانید. دانستم که بِ از ظلمتِ نفس و از کدوراتِ بشریَّ 

 .اههر چه خواهی بخو :گفت

فضل  شورِ چون تو مرا باشی من .م بزرگتری و از توبه تو قانع گشتمرَ کَ تری و از تو را خواهم که از فضل فاضل :گفتم
 .من میار تو است در پیشِ  و آنچه مادونِ  ،1داراز خودم باز مَ  ؛و کرم در نوشتم

از آنچه  ،جوییو حقیقت می گوییکرامت بر فرق من نهاد و مرا گفت: حق می پس تاجِ  .زمانی مرا جواب نداد
  .حق دیدی و حق شنیدی

لاجرم  .ها گفتمو بر وی ثنا .نخست تو شنیدی، باز من شنیدم .اگر دیدم به تو دیدم، و اگر شنیدم به تو شنیدم :گفتم
  .دیدمپریدم و عجایب صنع او میاو می عز   از کبریا مرا پر داد تا در میادینِ 

خود قوی گردانید و به زینت خود بیاراست و تاج کرامت  تِ مرا به قوَّ  ،من بشناخت چون ضعف من بدانست و نیازِ 
ع شد که صفات من در صفات او برسید، از حضرت چون مطلَّ  .توحید بر من گشاد سرایِ  و درِ  ،من نهاد بر سرِ 

و گفت: رضای ما آن است  .برخاست دویی و آمد و یکتایی پدید ،خود مرا تشریف داد خود مرا نام نهاد و به خودی  
 تو کس بر تو نگیرد.  تو آلایش نپذیرد و منیِ  سخنِ  ؛و رضای تو آن است که رضای ماست ،توست که رضایِ 

 ؟کلْ المُ  نِ مَ آمدم تا گفت: لِ  خالص بیرون امتحانْ  یاز کوره .پس مرا زخم غیرت بچشانید و بازم زنده گردانید
 ه در بدایتِ ن بود کاچون سخن هم .تو را :گفتم ؟الاختیار نِ مَ گفت: لِ  .تو را :تمگف ؟مالحُکْ  نِ مَ لِ  :گفت .تو را :گفتم

                                            
 مرا از خودت منع نکن و محروم منما. 1 
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 درتْ ت نبودی قو اگر محبَّ  ،من نبودی خلق هرگز نیاسودی رحمتِ  خواست که مرا باز نماید که اگر سبقِ  ،شنود کارْ 
  .نیز از من کسی اثری ندید .اری به من نگرستاری به واسطهٔ جبَّ قهَّ  به نظرِ  .دمار از همه برآوردی

و  ،ها بگداختمتن را بر همۀ بوته و به آتش غیرتْ  ،ها در انداختموادی یچون در مستی خویشتن خود را به همه
ز تر او روشن ،چیزی نیافتم «عجز»و به از  ،صیدی ندیدم «نیاز»طلب در فضای صحرا بتاختم، به از  اسبِ 

در  صابری یشدم و صدره «سکوت»سرای  ساکنِ  .نشنیدم «سخنیبی»و سخنی به از  ،چراغی ندیدم «خاموشی»
  .به غایت رسید پوشیدم تا کارْ 

 ظلمانی من گشاد و مرا از تجرید و توحیدْ  یج در سینهرَ از فُ  1ایت خالی دید. فرجهبشریَّ  تِ مرا از علَّ  ظاهر و باطنِ 
انی است و چشم از صُ  است و دلم از نورِ صمدانی  زبانی داد. لاجرم اکنون زبانم از لطفِ  ه ب .یزدانی است نعِ ربَّ

چون بدین مقام رسیدم اشارت من ازلی است  .رمیام هرگز نمچون بدو زنده ؛گیرماو می تِ گویم و به قوَّ او می مددِ 
ث باشم گویم تا نه از خود می ؛تجرید توحید است و روان من روانِ  و عبارت من ابدی است. زبان من زبانِ  محدَّ

 ،گوینده به حقیقت ؛امگرداند بدانچه خواهد و من در میان ترجمانیزبان را او می ؛ر باشمگویم تا مذک  یا به خود می
  .اوست نه منم

 .من نخواهم که ایشان را بینم :گفتم. خواهند که تو را بینندکه خلق می :مرا گفت ،اکنون چون مرا بزرگ گردانید
ا[  خود بیارای تا خلقِ تو  تِ مرا به وحدانیَّ  .اری که مرا پیش خلق بیرون آری من تو را خلَف نکنماگر دوست د]امَّ

 صانع را دیده باشند و من در میان نباشم.  ،نع تو نگرندچون مرا بینند و در صُ 

  !خلق من آیتم در گذرانید. پس گفت: پیش و از مقام بشریَّ  ،کرامت بر سرِ من نهاد و تاجِ  ،به من داد ،راداین مُ 

من مرا باز آرید که او بی دوستِ » :ندایی شنیدم که .به قدم دوم از پای در افتادم .یک قدم از حضرت بیرون نهادم
  «.و جز به من راهی نداند ،نتواند بودن

دم قدم افهام دوی ها در آن وادی بهسال .ت رسیدم و آن اول لحظت بود که به توحید نگرستمو گفت: چون به وحدانیَّ 
غایب  چون از مخلوقاتْ  .پریدمدر هوای چگونگی می ـاو از همیشگی  رَِّ او از یگانگی، پَ  چشمِ  ـ تا مرغی گشتم

بیَّ  ربه خالق رسیدم. پس س :گفتم ،گشتم او  ای بیاشامیدم که هرگز تا ابد از تشنگیِ ت برآوردم. کاسهاز وادی ربو

                                            
 فرجه: گشادگی1 
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ت پریدم و سی هزار پریدم و سی هزار سال دیگر در الوهیَّ ت او پس سی هزار سال در فضای وحدانیَّ  .سیراب نشدم
پس چهار  .بایزید را دیدم و من هر چه دیدم همه من بودم ،چون نود هزار سال به سر آمد .تسال دیگر در فردانیَّ 

انبیا. پس چندانی در آن  یدرجه در بدایتِ  ،چون نگه کردم خود را دیدم .ریدم و به نهایت رسیدمه بُ یهزار باد
 ،نهایتی برفتم که گفتم بالای این هرگز کسی نرسیده است و برتر ازین مقام ممکن نیست. چون نیک نگه کردمبی
نهایت انبیا را  ؛احوال انبیا است حال اولیا بدایتِ  دیدم. پس معلوم شد که نهایتِ  یبَّ پای یکی ن خود بر کفِ  سرِ 

 غایت نیست. 

و بهشت و دوزخ بدو نمودند و به هیچ التفات نکرد و هر چه در پیش او  ،ملکوت بگذشت یپس روح من بر همه
 ،چون به جان مصطفی علیه السلَم رسید.  که سلَم کردهیچ پیغمبر نرسید، الاَّ  آن نداشت و به جانِ  آمد طاقتِ 

لِ  ،و هزار حجاب از نور ،نهایتبی آنجا صد هزار دریای آتشین دیدْ  بسوختمی و خود  دریا قدم نهادمی که اگر به اوَّ
 ]...[ لاجرم از هیبت و دهشت چنان مدهوش گشتم که هیچ نماندم ،را به باد بر دادمی

 


